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 پیشگفتار

خوانندگان گرامی، استاد شھید مولانـا عبـدالمک مـلازاده فرزنـد ارشـد 
ی دعـوت و  بودند، ایشان یکی از فعـالان عرصـه /حضرت مولانا عبدالعزیز

گاه جامع شان دگراندیمبارزه و از  رونـد کـه  ما به شمار می ۀو روشنفکران آ
در بیداری نسل جوان و ارتباط بیشتر اھل سـنت ایـران نقـش مھمـی ایفـا 

 نمودند.
 ھای والای مولانا عبـدالملک زنـدگی خـویش را فـدای عقیـده و اندیشـه

 این مسیر از ھیچ کوششی فروگذار نکرد.خویش نمود و در 
ھای این عالم توانا، در جھت شناخت ھرچـه  امید است نشر آثار و اندیشه

گاھی نسل جوان مفید واقع شود.  بھتر ایشان و آ
پیش رو داریـد، اولـین اثـر  »دین در خدمت مردم«ای که به عنوان  رساله

ایـران و مشـاھده  باشد که پس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی استاد شھید می
گـاھی دادن بـه آنـان تـدوین نمودنـد، و  تحرک و بیداری جوانان، در جھت آ

ی مصری خالد محمد خالد برگرفتنـد  برخی مطالب آن را از مقالات نویسنده
 که پس از مختصری ویراستاری به چاپ رسید.

 امید است مورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد.
 عبدالباسط بزرگزاده

 





 
 مروری مختصر به زندگانی مولانا عبدالملک ملازاده

 

فرزنـد ارشـد حضـرت مولانـا  /شھید مولانا عبـدالملک مـلازاده داستا
ھـ ش در روستای حیط، دیـده بـه جھـان  ۱۳۲۸بود، در سال  /عبدالعزیز

ھای اولیه دینی را نزد والدین خویش فرا گرفـت،  گشود، قرائت قرآن و کتاب
تحصیلات ابتدایی را در زاھـدان بـه پایـان رسـانید و دوران  ۀشش سال ۀدور

ی عـین العلـوم گشـت سـراوان  علمیـه ۀپایانی تحصیلات حوزوی را در حوز
 گذرانید.

دوره تخصص در فقـه را در دارالعلـوم کراچـی گذرانـد، در اواخـر سـال 
منـوره پذیرفتـه شـد و نـزد اسـاتید  ۀھـ ش در دانشگاه اسلامی مدین ۱۳۵۱

 برجسته آنجا، کسب علم نمود.
ھـای دینـی و  فعالیت ۀاستاد پس از گذراندن خدمت سربازی وارد عرصـ

ه خـدمت آمـوزش و ھـ ش به عنوان دبیـر بـ ۱۳۵۸گی شدند، در سال نفرھ
پرورش شھرستان زاھدان درآمـد و بـرای ایجـاد روابـط فرھنگـی و دینـی و 

 اھل سنت ایران بسیار تلاش نمود. ۀتبادل فکری با جامع
تأسـیس  »سـازمان محمـدی اھـل سـنت«استا شھید سازمانی را به نام 

ھمکـاری بسـیار نزدیکـی  »شـورای شـمس«با  ھـ ش ۱۳۶۰نمود، در سال 
 داشت.

دین افغانستان و احزاب اسـلامی آن ارتبـاط تنگـاتنگی داشـت و با مجاھ
ھـ ش به پاکستان ھجرت کرد و در تـاریخ  ۱۳۶۸نمود، در سال  ھمکاری می

ھـ ش در شھر کراچی پاکستان توسط عوامل ناشـناس  ۱۳۷۴اسفند ماه  ۱۴
 خبری، ترور شد و به شھادت رسید. و از خدا بی
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 ۀھای بلنـد و روشـنگران ار و اندیشـهفرازھای زندگی ایشان افکـ ترین مھم
و در واقع سخن از شھید عبدالملک، سخن از اندیشه، حرکـت و  ایشان بودند

زیســتی، ســخاوت، انتقادپــذیری، شــجاعت،  فعالیــت اســت. اخــلاص، ساده
صفات برجسته ایـن عـالم جـوان و  ترین مھمخیرخواھی، دلسوزی و غیره از 

 مبارز خستگی ناپذیر بودند.



 
 مقدمه مؤلف

 

نـَا۠ وَمَـنِ ٱ�َّبَعَـِ�� قلُۡ ﴿
َ
ٰ بصََِ�ٍ� � َ�َ ِۚ دۡعُوٓاْ إَِ� ٱ�َّ

َ
[یوسـف: ﴾ َ�ذِٰهۦِ سَبيِِ�ٓ أ

١٠٨[ . 
: این است خط من (خط قرآن) مردم را به سوی خدا )ای پیامبر(بگو «

گاھی کامل ھستیمخوانم، در حالی که خودم و پیروانم  می  .»بر آ
و اصـحاب او  صنـد بـالا و سـیرت پیـامبر اکـرممای ارج با توجه به آیه

گـاھی کامـل  ی تاریخی، مکتب تجربه ھایی که بر نبیـاد اعتقـاد، شـناخت و آ
استوار نباشند، از مسیر اصلی خود انحراف پیدا خواھند کرد و باعث شکست 

خصـوص در زمـان خلفـای خواھند شـد، در صـدر اسـلام بـه ھا  آن رھروان
گـاھی  راشدین، از آنجایی که مسلمانان اصول مذھبی را از روی شـناخت و آ
پذیرفته و پایبند به اصول مذھبی بودند، خلافت براساس اصولِ نبـوت بـود و 

 بینی کرده و چنین فرموده بودند: نیز این را موضوع پیش صپیامبر اکرم

ِلافَةُ سَتَكُوْنُ «
ْ
كًا  تَُ�ونُ  ُ�مَّ  سَنةًَ، لاثوُنَ ثَ  مِنْ َ�عْدِيِ  الخ

ْ
 .)1(»عَضوضُاً  مُل

از من تا سی سال ادامه پیـدا خواھـد کـرد،  ) بعدبراصول نبوت(خلافت «
 .»سپس پادشاھی و استبداد جای خلافت و نبوت را خواھد گرفت

به شھادت تـاریخ بـا گسـترش فتوحـات اسـلامی بـه خصـوص فـتح دو 
م و پیشروی شتابان مسلمانان، خیـل عظیمـی از وامپراتوری بزرگ ایران و ر

نَةً  ثَلاَثُونَ «حدیث بالا با الفاظ دیگر نیز روایت شده است:  -)١( تِى ثُمَّ  سَ ؤْ  أَوْ  المُْلْكَ  االلهَُّ يُ

هُ  لْكَ نْ  مُ اءُ  مَ را به  یسال است، سپس خداوند ملک و پادشاھ یخلافت نبوّت س«. »يَشَ
 [ابوداود] .»دھد یھر کس که بخواھد م
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ھا به اسلام گرویدند، بدون این که با روح واقعی اسلام آشـنا شـوند. از  انسان
ھا بـه  در طول درگیری شسوی دیگر، مسلمانان مؤمن و صادق و نیز صحابه

ی رفیع شھادت نایل شده بودند. در واقـع وارثـان راسـتین و بـه حـق  درجه
ی پیکار با مشرکان و کـافران بـرای گسـترش اسـلام، بـه  اسلام در بحبوحه

رحمــت حــق پیوســتند. در نتیجــه نســلی از نومســلمانان کــه از تعــالیم و 
 دستورات اسلام تنھا به ظواھر آن توجه داشتند، روی کار آمدند.

خلفای بنی امیه و بنی عباس خدمت به اسلام و مسلمانان را به حکومت 
آنان شکوه اسلام را در فقر مسلمانان و جـلال و  ،بر مسلمانان مبدل ساختند

دیدند. در این میان پیشوایان بزرگی ھمانند امام ابوحنیفه،  ھا می عظمت کاخ
امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سفیان ثوری، زید بن علی و امامان اھـل 

ی دینی، برای احیای اسلام راستین  ھا شخصیت برجسته و دهش بیت پیامبر
و انحصارگران برخاستند و در ارشـاد و راھنمـایی مـردم و  ءرزه با خلفابه مبا

گاھی دادن آنان، از ھیچ تلاش و کوششی فروگذار نکردند، اما به علت فساد  آ
رفت، جانفشانی این مبـارزان راسـتین  دستگاه سیاسی، آنگونه که انتظار می

 ه است:چه زیبا گفت ساسلام به جایی نرسید، به راستی که حضرت عثمان

آنِ « رْ قُ عُ بِالْ زَ ا لاَ يَ لْطَانِ مَ عُ بِالسُّ يَزَ  .»إِنَّ االلهّ لَ

 آورد کـه اجـرای خداوند با قدرت رھبری قاطع، اموری را به اجرا درمـی«
 .»با قرآن دشوار استھا  آن

این سخن حضرت عثمان بدین معناست که قرآن باید پیشتیبانی داشـته 
سطح جامعه اجرا کرد، متأسفانه در حـال  باشد تا بتوان اصول اعتقادی را در

گاھی جوانان اھل سنت در سطح  حاضر منابع مطالعاتی کافی و غنی جھت آ
کشور، آنگونه که شایسته است وجـود نـدارد، ایـن عامـل موجـب شـده کـه 
پویندگان حق و حقیقت دچار ناامیدی و سرخوردگی شـوند و چـه بسـا کـه 



 ٧   مقدمۀ مؤلف

پ و راست، این نیروھای صـادق و ھای چ ھای کاذب و کاتب و گرایش جاذبه
 نیتپاک را به لحاظ فکری و اخلاقی به دنبال خود بکشـند و از اسـلام راسـ

 دور کنند.
راستی، چه کسی مقصر اصلی است و کوتاھی از جانب کی و چه کسـانی 

 است؟ 
و رھبران مذھبی را ظواھر زندگی  ءری، به حق باید اعتراف کرد که علماآ

ی اصـلی خـود را کـه ھمـان  آنچنان به خود مشغول ساخته است که وظیفه
گاه و ایـن انـد  ساختن نیروھای فعال و عمـومی جامعـه اسـت، از یـاد برده آ

 اگارند. سازان برومندمان را به ھیچ می آینده
ویی را در ج اکنون که انقلاب ایران، مردم را به تحرک درآورده و حقیقـت

آنان بیدار کرده است، بر علمای مذھبی است که با معرفی اسلام راستین در 
راستای اقناع طالبان و رھروان حق بکوشند، چه در این اوضاع که ھر گـروه 

داند و ای بسـا از اسـلام دم  آور حق و مدافع خلق می ای خود را پیام و دسته
ناگفتـه نمانـد کـه  اند. هزند، جوانـان مـا نسـبت بـه اسـلام بیگانـه شـد می

و بعضی از سردمداران مذھب نیز باعث بدبینی آنان  دولتعملکردھای غلط 
را دچـار بحـران فکـری شـدیدی کـرده اسـت. لـذا ھـا  آن از اسلام گشته و

گاھی ھرچه بیشـتر  ی خود دانستم تا به میزان توانایی وظیفه ام در راستای آ
ه ترجمه و تألیف کتاب حاضر کـه جوانان عزیز و رھروان راه حق و فضیلت، ب

اقـدام کـنم  »خالد«ی مصری  ی فرزانه تفکر و نویسندهمجموعه مقالاتی از م
گـاھی و تا بدین وسیله گامی ھرچند کوچک در مسـیر توسـع ه و گسـترش آ

ای  ساز اسلام کـه نویـدبخش جامعـه ری، برابری و انسانداشناخت مکتب بر
یـن خـدمت نـاچیز مـورد قبـول توحیدی است، برداشته باشم. امید اسـت ا

حضرت حق و مورد پسند جوانان عزیز اھل سنت واقع گردد، از آنجـایی کـه 
این آغازی است برای تداوم راھی طولانی، بـدیھی اسـت کـه خـالی از ایـراد 
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شـان را  ی صاحب نظران تقاضا دارد نظـرات اصلاحی نخواھد بود. لذا از کلیه
 ی راه. ای باشد برای ادامه تا توشهھای آن متذکر شوند  در جھت رفع کاستی

 ملازاده
 



 
 حاکمیت خدا از طریق حاکمیت مردم بر مردم -۱

ملتی که خواھان آزادی و سیادت باشد و نخواھد زیر بار زور و ظلم برود، 
معنای پربا داشـتن حکومـت دھد. دموکراسی به  صدای دموکراسی را سر می

خدا از طریق حکومت مردم بر مردم است، به تعبیری دموکراسی بـه معنـای 
ی کشور از جانـب خـدا و مقبولیـت آن از طریـق  مشروعیت حکومت و اداره

ی آحاد مردم است. طبیعی اسـت کـه ایـن  حق انتخاب آزادانه و خردورزانه
شود و  ای خدا برپا میی مردم در چارچوب دستورھ حکومت به خواست توده

 ی مردم است. ی مستقیم رأی آزاد و عادلانه نتیجه
باید طوری باشد که منافع آن به مـردم بـاز گـردد،  روش این حکومت می

یعنی سود و زیانش برای مردم باشد، پس دولتی که دارای ایـن مختصـات و 
است، زیـرا اش در ذات آن نھفته  ی بقا و رمز پیروزی امتیازات باشد، پشتوانه

ای نیسـت کـه  شـان دارایـی رسند و سرنوشت ھا به کسی ارث نمی که انسان
ی گوسفند نیستند تا خریـد  ھا کالا و یا رمه نصیب کسی شود. چرا که انسان

آزاد آفریده شـده انـد، پـس وقتـی کـه مطالبـات ھا  آن و فروش بشوند، بلکه
 شـان مرزھایاز ی امروزی، دولتی است که آنـان را رھبـری و  جمعی جامعه

پاسدار کند، باید در تشکیل آن کوشید. اما این دولت باید جام جھـان نمـای 
ھا و انتظارات واقعی مردم باشد تا بـه آن اعتمـاد و اطمینـان کامـل  خواست

داری و پادشاھی مطلق، مخالف  ھای فودالیسم، سرمایه داشته باشند که نظام
ملت خـود او بـر خـویش حکومـت که ملت از آزادی برخوردار باشد و اند  آن

خیزد.  کند و علیه آن به مبارزه برمی کند. دین نیز این نوع حکومت را رد می
بارھــا گفتــه شــده اســت کــه دیــن مخــالف نظــام پادشــاھی، فئودالیســم و 

پادشـاھی  خواھد که بر ملت حـاکم و کاپیتالیسم است. ھمچنین اسلام نمی
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خواھـد مـردم بـه  کند، بلکه می مسلط شود تا ھرگونه که دلش بخواھد رفتار
اختیار و خواست خویش، با طیب خاطر و میل و رغبت باطنی خود، کسی را 

 به عنوان رئیس دولت برگزینند.
کنـد  ی مصر باستان به حدود انسانی تجاوز می ھنگامی که یکی از فراعنه

آورد، تا جایی که نوبت بـه قتـل و تجـاوز بـه  و سر به طغیان و سرکشی برمی
آیـا  :گویـد کـه رسد و با کمال وقاحت و خودخـواھی می وس مردم فرا مینام

پادشاھی مصر برای من نیست و این نھرھا به فرمان و به خـاطر مـن جـاری 
نیست؟! خداوند عزوجل در برابر این پادشاه خودکامه و دیکتاتورِ فاشیسـت، 

 دھد: سازد و به او چنین فرمان می را روانه می حضرت موسی

 .]٢٤[طه:  ﴾٢٤إَِ�ٰ فرِعَۡوۡنَ إنَِّهُۥ طََ�ٰ  ٱذۡهَبۡ ﴿
برو به سوی فرعون. ھمانا او دچار گمراھی شده و طغیان و سرکشی روا «

   .»دارد می
بردن فساد و مبـارزه بـا  طغیان فرعون سبب شد که پیامبری برای از بین

این طاغی، متکبر و سرکش فرستاده شود تا مردم بتوانند سرنوشـت خـود را 
آید و میان موسـی  می ÷بینیم که موسی دست خویش تعیین کنند. می به

گیرد؛ جنگی بـین مظلومـان و مسـتکبران،  و فرعونیان جنگی طولانی درمی
جنگی بین نبوت که ھدفش سعادت انسان است و پادشاھی که ھـدفش بـه 

ھا بود، سرانجام این درگیـری  کشیدن و به خاک مذلت نشاندن انسان بردگی
اردن کشیده شد و به فرمان خدا فرعون و فرعونیان در دریـا غـرق به دریای 

با ملت خود، وارث زمین باقی مانـد. پـس بلکـه فرمـان ÷ شدند. و موسی
 دھد: مشارکت دسته جمعی مردم در امور را می

مۡرِ� ﴿
َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾وشََاورِهُۡمۡ ِ� ٱۡ�

 .»و مشورت بپرداز ای کارھا به شور با آنان در باره«
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 فرماید: در جایی دیگر می

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
 .]٣٨شوری: ال[ ﴾وَأ

 .»پذیرد کارھایشان با مشورت با ھمدیگر انجام می«
 بعمـربه دو تن از یارانش، حضرت ابوبکر و حضرت  صپیامبر اکرم

 رماید:ف می

 .»لوَِ اجْتَمَعْتُمَا فِى مَشُورَةٍ مَا خَالفَْتُكُمَا«
کنم، حتمـاً  ت نمیی بدھید، من با شما مخالفراجع به امری رأاگر شما «

 .»رأی، رأی شماست
شود که دموکراسی واقعی ھمان  روشن میھا  این با ذکر این وقایع و مانند

نظام اسلامی است. اسلام ھمیشه خواھان آن است که مردم خودشان حاکم 
ن مسـتبدی را بینیم که قرآن پادشاھان و سـلاطی ، میرا تعیین کنند خویش

کنـد و گـاه آنـان را از  که به زور بر مردم مسلط شده بودند، به بدی یـاد می
 کند: متھم به دزدی و غارتگری می÷ زبان حضرت خضر

لكِٞ ﴿ خُذُ ُ�َّ سَفيِنَةٍ غَصۡبٗا  وََ�نَ وَرَاءَٓهُم مَّ
ۡ
 .]٧٩کهف: ال[ ﴾٧٩يأَ

مردم داشـتند، و آن سوی دریا پادشاھی بود که ھر کشتی سالمی را که «
 .»گرفت به زور می

 فرماید: بینیم که قرآن می گاھی می

﴿ ۚ ذلَِّةٗ
َ
ٓ أ هۡلهَِا

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
ْ أ فۡسَدُوهَا وجََعَلُوٓا

َ
ْ قرََۡ�ةً أ وََ�َ�لٰكَِ  إنَِّ ٱلمُۡلُوكَ إذَِا دَخَلُوا

 .]٣٤[النمل:  ﴾٣٤َ�فۡعَلُونَ 
کشند و  اد میوقتی پادشاھان داخل قریه و شھری شوند، در آنجا به فس«

 .»ی آن را فرومایه گردانند مردمان گردانمایه
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 طلبی. این تعبیر قرآنی که بنابراین، پادشاھی یعنی ظلم، یعنی سلطه

فۡسَدُوهَا﴿
َ
ْ قرََۡ�ةً أ اشاره است به این که پادشاھی مطلق، باعث  ﴾إذَِا دَخَلُوا

شنویم که پیامبر، پادشاھان را  بدبختی، طغیان و سرکشی است. گاه می
، به سی دوم، حضرت فاروق بینیم که خلیفه کند، می طلبی می متھم به رفاه

بیند رھبری با آن ھمه بزرگی، عظمت  رود و می می صی پیامبر اکرم خانه
کند، به طوری که آثار حصیر بر تنش  احت میاستر و ابھت روی حصیری

 گوید: ی این وضع می با مشاھده سنقش بسته است. حضرت عمر

 »لم نتخذ لك فرشاً ليناً يا رسول االله؟أ«

تشک نرمـی درسـت  فرمایید که برای شما فرش و بالش و آیا اجازه نمی«
 .»کنیم

 فرماید: در پاسخ میص پیامبر اکرم
گـویی ای عمـر؟ آیـا رسـالت را پادشـاھی، قیصـری و کسـرایی  چه می«

طلبی نیسـت. ایـن  پنداری؟ ھرگز رسالت و رھبری در آسـودگی و راحـت می
پیامبری است نه پادشاھی، من پیامبر ھستم. مـن رھبـر مسـلمانان ھسـتم، 

 .»باید باشم نه در ناز و نعمتبینی  ھمینطور که می
نی را که از حد تجاوز کند و باعث دوری طلبی و تمک پس دین جلوی رفاه

طلبی  گیرد. زیرا ایـن رفـاه گرفتن از ھدف واقعی باشد، می از خداوند و فاصله
شــود و موجــب  مانــدگی انســان از کــاروان ســعادت و ترقــی می باعــث عقب

طلبی بمانـد و بـه پیشـرفت  پروری و عشـرت گردد که انسان اغلب در تن می
رود کـه  ھای جاھلی بـه شـمار مـی طلبی از نشانه گاه رفاهواقعی نایل نشود. 

. بنـابراین، دیـن بـا فطـرت )١(گمارد انسان را در خدمت باطل و شیطان می

 ی مولوی: به گفته -)١(
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چھارده قرن واندی  صانسان ھمگان و ھمنواست. چیزی را که پیامبر خدا
 کنند.  ھای پیشرفته جھان تأیید می ی اکید کرده، امروزه ملت پیش توصیه

باید کسی باشد که مـردم صـادقانه بـه آن  و رھبر میحاکم  :گویند که می
 ءرأی مثبت بدھند. اما اگر مردم به کسـی رأی ندادنـد و بـه نحـوی از انحـا

شخصی در مقام و مسند رھبری جلـوس کـرد، رھبـر واقعـی مـردم مظلـوم 
پـیش آن از تجـویز کـرده اسـت و  ھا قرن یست، این مطالبی است که اسلامن

برای ما مثالی زنده است. زیرا حق انتخاب رھبـر  صعمل خود پیامبر اکرم
بعد از خود را به مسلمانان واگذار کرد تا سنتی بـرای آینـدگان وضـع کـرده 

شان حاکم شوند، نـه ایـن  باشد و مردم با انتخاب و رضایت خود بر سرنوشت
که کسی را به زور بر مردم مسلط کنند و یا حکومت موروثی باشد. ھمینطور 

شخص به خصوصی را به سمت خلافت تعیین نکرد و  سروقحضرت عمر فا
روش و منش انتصاب را در پیش نگرفت، بلکه با تکشـیل شـورایی مرکـب از 

ی انتخاب را تجویز کـرد و در پاسـخ اصـحاب  شش تن، روش دیگری از نحوه
 که از او انتظار تعیین رھبری بعد از خود داشتند گفت: صپیامبر

 »ياً وميتاً مالي ولأوزاركم أحملها ح«

 .»را بعد از مرگ ھم به عھده بگیرم حاضر نیستم که مسؤولیت شما«
فرزندم عبدالله در امر خلافـت ھـیچ نقشـی نـدارد، بـرای  :بعد گفت که

سـت خص از آنان در قیامـت مـورد بازخواخاندان عمر کافی است که یک ش
گ و ی ایـن رھبـر بـزر قرار گیرد که آیا ظلم کرده یا عدالت؟ ھمچنین گفتـه

ھای ما طنین انداز است کـه بـه یکـی از فرمانـدھان بـزرگ  فرزانه در گوش
 کشورش گفت:

ـــتی آورد ـــخت مس ـــتی س ـــه ھس  زانک
 

ـــرد ـــاء از دل ب ـــر حی ـــوش را از س  ھ
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 .»ولدتهم أمهاتهم أُحراراً وقد ستعبدتم الناس أمتى «

ادرانشان آزاد به دنیـا از کی مردم را برده پنداشته اید، در حالی که از م«
 »اند؟ آمده

ھرنوع تبلیغات انتخاباتی باید این نکته را در نظر داشت که دین و مذھب 
را که بر مردم اثر بد بگذارد و آنان را دچار وسوسـه و لغـزش و یـا در تعیـین 

پـردازی  دادن، دروغ رھبر اغفال کند، ممنوع قرار دده و اموری از قبیل رشوه
از  رسـاند، جـزء گناھـان کبیـره و و خرید آرای مردم را که به مردم ضرر می

زادی داده تا با شناخت کـافی نسـبت بـه م آمحرمات شمرده است و به مرد
کاندیــداھا و نــامزدان رھبــری و بــا درنظرگــرفتن صــلاحیت ھرکــدام در بــه 

گرفتن ایــن مســئولیت، آزادانــه رأی دھنــد و یــک تــن را بــه رھبــری  عھــده
برگزینند. چرا کـه انتخـاب رھبـر امـر مھمـی در زنـدگی آزاد انسـان تلقـی 

غیر متعھد و متخصصی که از عوام  ، فردی آرای مردم شود، اگر در نتیجه می
فریبی و پشت ھم اندازی استفاده کرده، روی کـار بیایـد ھـردو پـیش خـدا 
مسؤول ھستند. مردم به علت عدم تحقیق و رھبر به علـت خیـانتی کـه بـه 

 مردم روا داشته است.
نمـایی دور نگـه  اسلام مقام رھبری و ریاست را از ھرنـوع تظـاھر و بزرگ

شدن به لباس خاصـی  دھد که با آراسته ه حاکم و رھبر اجازه نمیدارد و ب می
ای  و یا تغییر مکان به محلی خـاص از مـردم جـدا شـود تـا جامعـه، جامعـه

باید ھمرنگ مردم باشد و زندگی ساده و به دور از ھر  طبقاتی نشود، بلکه می
نوع تجملات مادی نداشته باشد، ھیچگاه مظلـومی را از خـود نرانـد و ھـیچ 

 ای را به ھیچ عنوان از کسی در مقام ریاست نپذیرد. ھدیه

مقـام ریاسـت  »إنهـا أمانـة«فرمایـد:  با صراحت تمام می صپیامبر اکرم
جمھوری، وکالت، عضویت مجلـس، اسـتانداری، فرمانـداری و یـا ھـر مقـام 
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دیگری، مسئولیت و امانت بزرگی است که به افراد واگذار شده و اگـر انسـان 
کشـاند و فرمـود:  برنیاید، او را به سوی بدبختی و بیچارگی می ی آن از عھده

بینید کـه دوسـت دارنـد بـین زمـین و آسـمان بـا  روز قیامت افرادی را می
موھایشان آویزان شوند، اما از قبـول پسـت و مسـؤولیت در دنیـا خـودداری 

 کنند. می
ه این آرزو و خواست آنان بدین علت است که در آنجا برای ایشـان جایگـا

شود، بلکه افزون بـر ایـن، پیـامبر  مسؤولیت خطیر ریاست و پست آشکار می
کسانی را که برای احراز پست و مقام حریص ھسـتند، از سـپردن  صاکرم

آمـد و گفـت: یـا  صکند، شخصی خـدمت پیـامبر اکـرم مسئولیت منع می
رسول الله، به من فلان کار و فلان مسؤولیت را تفویض کن. حضرت فرمـود: 

این کار و مقام کسانی را کـه خودشـان خواھـان آن باشـند، نخـواھیم  ما در
ای بـرای  دھد که مقام و پست وسیله گماشت. پس اسلام ھیچگاه اجازه نمی

استثمار و استعمار مردم باشد، بلکـه ھـدف بایـد خـدمتگزاری باشـد و اگـر 
ماندن در آن پست  مسئول امری با صداقت به خدمت نپردازد، صلاحیت باقی

خواھـد کـه زنـدگی سـاده و  ندارد، خداوند از شما آحـاد امـت اسـلام می را
ھایی قرار گیریـد کـه تـابع شـما و  ی دولت آلایش داشته باشید و در سایه بی

مورد تأیید شما باشند، نه این که با زور بـر شـما حکومـت کننـد. بنـابراین، 
ما ھـم دارد، شـ کسی که حرمت خدا و رسول خدا و احترام شما را نگه نمـی

 طلبی خود را بلند کنید. نباید حرمت او را نگه دارید و ندای حق

وءِٓ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِ�َّ مَن ظُلمَِۚ ۞�َّ ﴿ ُ ٱۡ�َهۡرَ بٱِلسُّ  .]١٤٨[النساء:  ﴾ ُ�بُِّ ٱ�َّ
دارد، مگر این کـه  خداوند سخن بدی را که بلند گفته شود دوست نمی«

   .»سخن مظلومی باشد
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 سازی نقد در جامعه حق انتقاد و فرهنگ -۲

بدون تردید ھیچ تفاوتی بین حق مردم در اعتـراض و مخالفـت موجـه از 
مسئولان، با حقی که در نفس کشیدن دارنـد، نیسـت. یعنـی ھمچنـان کـه 
انسان در جامعه حق نفس کشـیدن دارد، بایـد بـه او حـق انتقـاد سـازنده، 

ن و سـنت و قـانون اساسـی داده اعتراض و مخالفت موجه در چھارچوب قرآ
ار ی حیات و حفظ جامعـه از ظھـور انحصـ شود، زیرا این دو حق، برای ادامه

ھای دینی و اجتماعی، ضروری ھستند. ھمچنان که اگر حـق  طلبی و آشوب
ی زندگی برای او ممکن نخواھـد  حیات طبیعی را از کسی سلب کنند، ادامه

د را ھـم از کسـی بگیرنـد، زنـدگی بود، ھمین گونه اگر حق اعتراض و انتقـا
برای او معنا و مفھومی عقلانـی و معنـوی نخواھـد داشـت. خداونـد در ھـر 

ی تمییز و درک و شعوری نھاده و عقلبـی بـه او ارزانـی داشـته  انسانی قوی
ھـا و قـوای  است که بتواند به علت تفـاوت صـلاحیت و درک ھـر فـرد، عقل

 اند. ادراکی نیز متفاوت
خواسـت مـردم را یـک امـت و دارای یـک عقـل و فھـم  اگر خداونـد می

آفرید، اما آنان را برای ساختن یک زندگی باارزش آزاد گذاشـته اسـت تـا  می
خودشان راه درست را تشخیص دھند و با اتکا به قدرتِ عقل، اراده و زحمت 
و کوشش، راه تکامل و ترقی را بپیمانید و به اخلاق عالی، فاضل و ارزشـمند 

 قعی انسانی دست پیدا کنند.و مقام وا
شود که پیـرو حـق و  انسانیت واقعی و اخلاقی انسانی، در این خلاصه می

خواھان حقیقت باشیم و کسانی که وجود و شخصیت خودشان را بیشـتر از 
و فقـط انـد  دارند و مخالفِ ابراز عقیـده و رأی ملت حق و حقیقت دوست می

کردن بـه  ضر به قبـول و گـوشدانند و حا خودشان را صاحب عقل و رأی می
که اسلام به مخالفت اند  نظر مردم نیستند، این دسته از مردم، کسانی رأی و
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خیـزد، افـرادی بـا ایـن خصوصـیات مـانع پیشـرفت و  و مبارزه با آنان برمی
ی جامعه خواھنـد شـد و انبیـای الھـی بـا چنـین افـراد خودکامـه و  توسعه

ی  و آشکارا مـردم را در جبھـهاند  تهمستبدی در طول تاریخ به مبارزه برخاس
وظایف آنـان رھبـری  ترین مھمیکی از  اند. مخالف آنان به مبارزه دعوت کرده

گاھی یابند و به سـوی روشـنایی و  مردم علیه جھل، ظلم و انحطاط بود، تا آ
، انحطاط و جھل از سوی خود جامعـه کمال به حرکت درآیند. حتی اگر ظلم

د که مردم آن جامعـه را از انحطـاط نجـات بخشـد و باشد، پیامبر وظیفه دار
رھبـری و سـازماندھی کنـد، چنـان کـه حضـرت  ،علیه مترفین و جـاھلان

اش را بـه عھـده  شکن تاریخ رسالت که رھبری قوم نخستین بت÷ ابراھیم
 فرماید: میگرفته بود، در فرازی 

نتُمۡ لهََا َ�كِٰفُونَ ﴿
َ
 .]٥٢[الأنبیاء:  ﴾٥٢مَا َ�ذِٰهِ ٱ�َّمَا�يِلُ ٱلَِّ�ٓ أ

  .»دیفکش معتیه شما براکست یھا چ سین تندیا«
ور بود و از فھم و شعور عاری شـده بـود  ملت که در جاھلت مرکب غوطه

   پاسخ داد:

 .]٥٣[الأنبیاء:  ﴾٥٣وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا َ�بٰدِِينَ ﴿
را عبـادت ھا  آن بودند و فرو افتادهھا  این ایم که بر ما پدران خود را دیده«

 .»کردند می
 فرمود:÷ حضرت ابراھیم

نتُمۡ وَءَاباَؤُُٓ�مۡ ِ� ضََ�لٰٖ ﴿
َ
بِٖ�  لَقَدۡ كُنتُمۡ أ  .]٥٤[الأنبیاء:  ﴾٥٤مُّ

 .»شما و پدرانتان در گمراھی آشکاری ھستید«
شـورش ÷ ی این رھنمود و مبارزه با جھل، قوم، علیه ابراھیم در نتیجه

گویـد: مـن  کنـد و می این جنـگ را آشـکارا اعـلام می÷ کند و ابراھیم می
دھد که منجـر  ھای شما را خواھم شکست. عملاً نیز این کار را انجام می بت
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دھـد و  شود، اما ھیچگونه ھراسی به خـود راه نمی به انداختن او در آتش می
د خطـاب لـودھد، بلکه آنان را با ایـن سـخنان عتـاب آ آه و فغانی به سر نمی

 کند: می

فّٖ ﴿
ُ
فََ� َ�عۡقِلُونَ لَُّ�مۡ وَلمَِا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ أ

َ
ِۚ أ  .]٦٧[الأنبیاء:  ﴾٦٧�َّ

وای بر شما و وای بر آن معبودان باطلتان، آیا شما عقل و شعور نداریـد «
   .»کنید را پرستش میھا  این که

با پادشاه وقت، با سلاطین سـرکش ÷ ی حضرت ابراھیم آیا این معارضه
گاه و جاھل بـرای زنـده و با گـاھی انسـان مردم ناآ ھا  کردن شـعایر خـدا و آ

نبود؟! مسلماً چنین بود، با این وصف، مخالفت و انتقاد، حق انسـان اسـت و 
باید اصل نقد و انتقاد به فرھنگ عمومی تبدیل شود و برای رسیدن بـه ایـن 

تی و با سازی شود، باید کاری شود که ھمه افراد جامعه به راح ھدف فرھنگ
ھای آنـان  شھامت تمام از مسئولان و عملکرد آنـان نقـد کننـد و بـر برنامـه

نظارت ھمگانی و ملی داشته باشند و مسئولان در چارچوب قانون اساسی به 
 چالش بکشند و اگر انحراف و کژی در آنان پدید آمده، در برابر آنان بایستند.

ش را کـه سـرکش ا ھا گروھـی از قـوم پدر (ثانی) انسان÷ حضرت نوح
 دھد: بودند، اینگونه مورد خطاب قرار می

طِيعُونِ فٱَ�َّقُواْ ٱ﴿
َ
َ وَأ  .]١٠٨[الشعراء:  ﴾١٠٨�َّ

  .»از خدا بترسید و از دستورھای من پیروی کنید«
گوید: تو مثل ما بشر ھسـتی و جمعـی  دھد؟ قوم می اما قوم چه پاسخ می

پـایین جامعـه انـد، افـرادی  ی کنند، وابسته بـه طبقـه که از شما پیروی می
گاه مردم ھستند، پـس مـا از  زحمتکش، کارگر و بیچاره اند، یعنی توده ی ناآ

 کنیم. شما پیروی نمی
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گـاه  فرماید: وقتی شما ما را و توده حضرت نوح در پاسخ می ی مردم را ناآ
کنیم، دیـدیم کـه  گیرید، ما ھم به شما اعتنا نمـی خوانید و به مسخره می می

و ÷ آن قوم را چگونه درھم شکست و غـرق کـرد و حضـرت نـوح خداوند
 اش را به سلامت به ساحل رساند. پیروان راستین

با قوم خودش دال بر این است کـه ÷ ھمچنین صحبت حضرت شعیب
باید علیه ظلم، ستم و جھل قیام کرد و در فکر اصلاح جامعـه و رھبـران  می

 آن بود.
 فرماید: خداوند می

وۡفُواْ ﴿
َ
شۡيَاءَٓهُمۡ فَأ

َ
 .]٨٥[الأعراف:  ﴾ٱلۡكَيۡلَ وَٱلمَِۡ�انَ وََ� َ�بۡخَسُواْ ٱ�َّاسَ أ

وزن وکیل به تمام و کمال بدھید و حق مردم را ضایع نکنید و در زمین «
 .»فساد رواج ندھید

کنـد و از آنـان  حضرت شعیب وقتی این آیات الھی را بر آنـان تـلاوت می
عمـل کننـد و از مفاسـد اقتصـادی دسـت خواھد که طبق موازین الھـی  می

: تو را سحر کرده اند، چرا که مانند مـا انسـانی گوید بکشند، قوم در پاسخ می
÷ گـویی. حضـرت شـعیب ھستی و در دعوای رسالت و پیامبری دروغ می

خواھید بکنید، من اطمینان دارم خداوند  فرماید: شما ھرچه می در پاسخ می
ا خواھـد داد. چنانکـه خداونـد آنـان را عزوجل جزای اعمال ننگـین شـما ر

بینیم تمام انبیای الھی کـه بـرای نجـات  گرفتار عذاب کرد و از بین برد. می
بشر آمده بودند با مترفین و مستکبرین و بـا اشـراف و نیروھـایی کـه قصـد 

الھـی، ی  ھا را داشتند، در حال مبـارزه بودنـد و بنـا بـه وعـده استثمار ملت
. لذا مقاومـت و ایسـتادگی در برابـر اسـتبداد، ان بودپیروزی از آن مستضعف

از سنت پیامبران است و این مقاومت و ایسـتادگی در  ،حق کشی و زورگویی
راه حق و برای گرفتن حق و جھت دھـی انسـان بـه سـوی تکامـل جامعـه 
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طبقـه و توحیـدی) لازم و واجـب اسـت. زمـانی کـه حضـرت  ی بی (جامعه
به پیامبری مبعوث شد، برای احقاق حق مظلومان، مبارزه عمیق  صمحمد

ای کـه  ای را علیه مستکبران و جھانخواران آغـاز کـرد. مبـارزه و ھمه جانبه
 ی آن احقاق حق برای رسیدن انسان به سعادت و نیکبختی بود. جوھره

 گوید: چنین می صقرآن با زبان پیامبر اکرم

ِ وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفَِ� مِنَ ٱلرجَِّالِ وَٱلنّسَِاءِٓ  وَمَا لَُ�مۡ َ� تَُ�تٰلُِونَ ﴿ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ
اَ  هۡلهَُا وَٱجۡعَل �َّ

َ
المِِ أ خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰهِ ٱلۡقَرَۡ�ةِ ٱلظَّ

َ
ِينَ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ أ وَٱلوۡلَِۡ�نِٰ ٱ�َّ

نكَ وَ�ِّٗ  ُ اَ مِن �َّ نكَ نصًَِ�ا ا وَٱجۡعَل �َّ ُ  .]٧٥[النساء:  ﴾٧٥مِن �َّ
و رھایی مستضعفان، از مردان و زنان و  اد) چرا در راه خای مسلمانان!(«

پروردگارا! ما را از ایـن شـھری کـه سـاکنانش ظـالم  :گویند کودکانی که می
ھستند بیرون بگردان و برای ما از نـزد خـودت قـدرت و یـاوری قـرار داده، 

  .»جنگید؟ نمی
، ھنوزھم توجه مسلمانان را بـه سـوی این آیه که گویا مارش نظامی است

کند، باید به درستی دقت کرد که مبـارزه بـرای احیـای حـق،  خود جلب می
تخریب نیست، بلکه عملی است برای اصلاح جامعه، برای پیروزی و موفقیت 

 در زندگی.
 فرماید: می صپیامبر مکرم اسلام

وْ مَظْلوُماً «
َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
نصُْرْ أ

ُ
 .»أ
 »لم و چه در حال مظلومیت، یاری دهچه در حال ظ برادرت را«

دھد، یعنـی  این چنین به مقاومت و ایستادگی در برابر طغیان دستور می
نگذاریم ظالم، ظلم کند که در غیر این صورت پیش خدا بازخواست خـواھیم 

ی آن اسـت کـه  دھنده شد. ھمچنین آوردن مظلـوم در ردیـف ظـالم نشـان
شود و باید مظلوم را کمک کرد، چرا کـه او  یتحمل ظلم ھم ظلم محسوب م
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ھم روز قیامت مثل ظالم مسئول اسـت و در روز قیامـت، خـدا از او خواھـد 
ی ظالم و مظلـومی را  چرا بر ظلم صبر کردی، چنانکه قرآن محاکمه :پرسید

 کند: شوند، چنین بیان می که در دادگاه عدل الھی حاضر می

طَعۡنَا سَ ﴿
َ
آ أ بيَِ�۠ رَ�َّنَآ إِ�َّ ضَلُّوناَ ٱلسَّ

َ
اءَٓناَ فَأ رَ�َّنَآ ءَاتهِِمۡ ضِعۡفَۡ�ِ  ٦٧ادََ�نَا وَُ�َ�َ

 .]٦٨ - ٦٧[الأحزاب:  ﴾٦٨ا كَبِٗ�� مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗ 
 یرو سرداران و بزرگان خـود بـودیم،] که خدایا، ما پ:گویند [مظلومان می«

مـا را مجبـور ھا  این را وادار به انحراف کردند،و ما [ما را گمراه کردند ھا  این
را دوبرابر ما عـذاب بـده ھا  این ]. خدایا!کردند که سرمان را پایین بگیریم می

 .»آنان را سخت نفرین کن
 فرماید: خداوند عزوجل می

ٖ ضِعۡفٞ وََ�ِٰ�ن �َّ َ�عۡلَمُونَ ﴿
  .]٣٨[الأعراف:  ﴾٣٨لُِ�ّ

ھم بـرای آنـانی کـه ظـالم [ھست،  دوچندانی] عذاب[ی تان  برای ھمه«
بودند و ظلم کردند و ھم برای مظولمانی که ظلم را پذیرفتند و تحمل کردند 

   .»دیدان ولی نمی] و در برابر آن نایستادند
با این تفصیل، انسان نه باید ظلم را بپذیرد و نه در برابر آن سکوت کنـد، 

د و انتقاد شـگفت و آموزنـده روش و سلوک پیامبر خدا عزوجل در قبول ایرا
روزی مال خـدای  صآموز باشد. پیامبر اکرم بود و برای پیروانش باید درس

گیرد و با این خیـال  ای سھم خودش را می کرد، اعرابی عزوجل را تقسیم می
کنــد و بــا پرخــاش و  اش کــم اســت، مجــدداً دســت را دراز می کــه ســھمیه
ال توست و نـه مـال پـدرت. ل نه محقم را بده، این ما :گوید که عصبانیت می
شود و دسـت  که شاھد ماجرا بود، از این جسارت ناراحت می سحضرت عمر

ای رسول خدا، اجازه بفرماییـد گـردن ایـن  :گوید که برد و می به شمشیر می
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فرمایـد: نـه ای عمـر،  زنـد و می لبخندی می صمنافق را بزنم. پیامبر اکرم
 قاد محفوظ است.برای صاحب حق، ھمیشه اعتراض و انت

خـویش ھسـتیم و  قوکنیم، خواھـان حقـ که ما زنـدگی مـی در کشوری
ھای احتمالی بـا انتقـاد و اعتـراض، بـه  باید در برابر ناملایمات و نارسایی می

ھا و در نتیجـه خـدمت بـه اسـلام و مـردم و مـیھن خـود  اصلاح نابسامانی
ھا را مثمر ثمـر و  یی گرفتار بپردازیم و در صورتی که انتقاد و طرح صادقانه

کارگر نیافتیم، باید قیـام و مقاومـت کنـیم، تـا آن کـه حـق را بـه صـاحبش 
 کنیم. ءبازگردانیم و نظام عدل و قسط را در جامعه اجرا

 فرماید: پیامبر مکرم اسلام می
تظـر از وقتی امت من از این که ظالم را ظالم بخواند عاجز باشد، پس من«

 .»رفتن ایمان خویش باشد دست
برادران مسلمان، با توکل بر خدا علیه ظلم و ستم و اسـتبداد و اسـتثمار 
بپا خیزید و با طاغوت و طاغوتیان، از ھر طبقه و گروھی کـه باشـند مبـارزه 

ی ظالمان و ستمگران و مفسدان (انحصار طلبـان) را از بـیخ و  کنید و ریشه
 بن برکنید، زیرا خدا یار و یاور مستضعفان است.

 ی مهم عدالت اجتماعی و امنیت، دو مقولهآزادی  -۳

ی مھم عدالت اجتماعی، یعنی آزادی و امنیت،  وقتی صحبت از دو مقوله
کند، عظمت  آید، احساس عمیق و تفکر عجیبی در دل خطور می در میان می

ھایی فـرو  ی انسـان شود و بـه اندیشـه گر می اش جلوه و جایگاه بشر در ذھن
افتـد کـه بـا  و به جوانانی میاند  شته از بین رفتهھای گذ رود که در زمان می

شــدند و بــرای آزادی و امنیــت، مبــارزه و  ھــای ھولنــاکی مواجــه می جنگ
 کردند. مقاومت می
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کردنـد و  ھای زمان خـود مبـارزه می ھای جنگل و سنگدل آنان با وحشی
ھـا سـراپا  شـدند، ایـن جنگ ھای نابرابر می در برابر این مبارزه، قربانی جنگ

و  ھـا فئودال ھای تـاریخ، بورژواھـا، ظلم و ستم بودند، جنـگ آنـان بـا تفالـه
داران بزرگ بود. در این ھنگام به یاد کسانی کـه در برابـر طـاغوت و  سرمایه

گفتنـد و  کردنـد و حقیقـت را می حکام ھمچون کوه با عظمت قـد عَلَـم می
گاھانه به سوی ریسمان مرگ و چوبه م. و ھمچنـین افتی رفتند، می دار می ی آ

افتیم که حتی اختیار دخترانشـان را نداشـتند و در مقابـل  به یاد کسانی می
ترین عکس العملـی بـه دسـت اربابـان دیکتـاتور و زالوصـفت کشـته  کوچک

یی توأم با رنج و مشقت و وحشـت ھا قرن پرسیم چه شدند. باز از خود می می
ت ارباب خود باشد و که بر انسان سپری نگشته است، اما سرانجام بشر توانس

از اسارت رھایی یابد و اختیارش را در دست بگیرد و پرچم عزت و احتـرام را 
 افتیم. اکنون می دبلند کند، باز به یا

خواھنـد بشـر را بـه عقـب بازگرداننـد،  اکنون نیز ھستند کسانی کـه می
را تحت ظلم و شکنجه قرار دھنـد و ھا  آن ھا ستم کنند و خواھند بر ملت می

ھای مدرن، جانشـان را  ھای سنگین و وسایل مھلک و سلاح آتش توپخانه رزی
ی  افتیم که آیا دیـن، مقولـه مذھب می بگیرند. در این گیر و دار به یاد دین و

کند یا نـه؟ آیـا دیـن، مـانع  ھمچون آزادی، امنیت و شرف انسان را تأیید می
آزادی، مسـاوات و بینیم کـه دیـن، طرفـدار  پیشرفت و ترقی است یا نه؟ می

تأمین امنیت است. یکی از اھداف بعثت انبیای الھـی نیـز ایـن بـود کـه در 
 ھا را درھم بکوبند. جھان، آزادی و امنیت برقرار کنند و ظالمان و فرعون

در صفحات گذشته خواندید که دین در انتخاب فرمانده و حاکم یا خلیفه 
اری در آن نیسـت. بـه او دھد. در این انتخاب ھیچ اجب چه حقی به ملت می

شـود بایـد بـه  ی مستقیم منحرف می دھد که وقتی حاکم از جاده اختیار می
ھا  باید برکنار گردد. به انسـان راه راست ھدایت شود و در غیر این صورت می
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دھد کـه ھرچیـزی را کـه از راه کوشـش و زحمـت خـود  ی کامل می اجازه
اگـر شـما  :گویـد بینیم کـه می یآورند، برای آسایش خود بکار بندند. م درمی

خواھد  دست ظالم را به ھنگام ارتکاب ظلم نگرفتید، عذاب خدا بر شما نازل
دھد و آنان را بـه سـیاحت وادار  زادی اندیشه میبینیم که به مردم آ شد. می

 کند: می

�ضِ ﴿
َ
ۚ  قلُۡ سُِ�واْ ِ� ٱۡ�  ٱۡ�َلۡقَ

َ
 .]٢٠[العنکبوت:  ﴾فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ بدََأ

ی زمین و تفکر و تعقل بکنید که چگونه خـدا  بگو: بگردید روی گسترده«
  .»آفریدن را آغازید
 فرماید: می سخطاب به حضرت معاذ صپیامبر اکرم

 »؟أي معاذ، بم تح�م إذا عرضت لك قضية ليست في كتاب االله«
ای پیش بیاید که حکـم آن در کتـاب خـدا و سـنت  ای معاذ، اگر مسأله«

 .»کنی مینبود، چکار 
 گفت:

ای به خـود  ھیچ شبھه اندیشم و در این امر کنم و می اجتھاد به رأی می«
 .»دھم راه نمی

 گوید: گیرد و می حضرت، معاذ را به آغوش می
 .»م که تو را به این کار توفیق دادگوی خدا را سپاس می«

ــی ــامبر م ــحاب پی ــه اص ــدا  صبینیم ک ــص در ذات خ ــر و تفح ــه تفک ب
افتد که شاید دچار اشتباھی شده اند، بـه  پردازند و در دلھایشان شک می می

کنند که از ما این عمل سـرزده  رسند و عرض می می صحضور پیامبر اکرم
 فرماید: در پاسخ می صاست، پیامبر اکرم
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نترسید که این عین ایمان اسـت، مـا از ابـراھیم حـق دارتـر بـه شـک «

� ﴿ فرمود: ھستیم، وقتی که رِِ� كَيۡـفَ تـُۡ�ِ ٱلمَۡـوَۡ�ٰ
َ
 ].۲۶۰: ةبقـرال[ ﴾رَبِّ أ

 .  »کنی نشان بده که چگونه مردگان را زنده میای پروردگار، به من «

َطۡمَ�نَِّ قَلِۡ�� ﴿ خداوند فرمود: وَ لمَۡ تؤُۡمِن� قَالَ بََ�ٰ وََ�ِٰ�ن ّ�ِ
َ
 .﴾قَالَ أ

خـواھم کـه  چـرا، امـا میدھـد  ای؟ پاسـخ می مگر به من ایمان نیاورده«
 .»مطمئن بشوم

بنابراین، ما نیز حق داریم دچار شکی شویم که به یقین و حقیقت منتھی 
گردد. این شک، و تفکر و تحقیقی که برآمـده از چنـین شـکی باشـد، عـین 

جھان باشـد،  اش در ایمان است. پس قبل از این که اسمی از دکارت و فلسفه
به عقل و عقلانیت احتـرام گذاشـته و شـک را راھـی بـرای  صپیامبر خدا

 شناختن و شتافتن به سوی معرفت و عرفان الھی برشمرده است.
باید تفکر و تعقل کند و تا بذر شک نباشد، گـل یقـین  تردید انسان می بی

 روید. ھا نمی در سرزمین دل
ی  اسلام دینی است که مقولـه :گفت ی امنیت، باید با مقولهاما در ارتباط 

ھای مھم سند عدالت اجتمـاعی آن اسـت، در اسـلام  امنیت یکی از سرفصل
شود که باید مردم بـا یکـدیگر  ی خویشاوندی ظلم محسوب می گستن رابطه

محبت بکنند، نه تنھا دین اسلام، بلکه تمام ادیـان آسـمانی بـه ایـن مطلـب 
 فرماید: می÷ پیامبراشاره کرده اند، چنانکه حضرت عیسی 

 .»خوھم نه قتل و خونریزی ن رحمت میم«
 فرماید: و می

اگر کسی خواست پیراھنت را بگیرد، چادرت را ھـم بـه او بـده، مبـارک «
آنـان بـه بنـدگان خـدا رحـم  است برای کسانی کـه رحـم دارنـد، چـرا کـه

 .»کنند می
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 فرماید: و نیز می
سـتند، چـرا کـه امنیـت ھرحمت خدا بر کسانی باد که دنبال برقراری «

 .»اند آنان عیال إلھی
در پاسخ به این پرسش که کـدام یـک از اعمـال بھتـر و  صپیامبر اکرم

 برتر است، فرمود:
دادن و امنیت را در عالم گسترانیدن. قسم بـه خـدا، شـما مـؤمن  سلام«
ی  شود، مگر این که محبت و دوسـتی داشـته باشـید و بھتـرین وسـیله نمی

 .»که سلام را بین خودتان رایج کنیددوستی این است 
 فرماید: و می

آیا من شما را خبر ندھم به بھترین درجه که حتـی از نمـاز و روزه ھـم «
 .»بالاتر است: آن اصلاح فیما بین است

 فرماید: و می
احـت باشـد گـویی کسی که برادرش را یک سـال تـرک کنـد و از او نار«

 .»خونش را ریخته است
 ی تأمین امنیت فرمود: بارهو بالاتر از آن در 

اگر کسی از شما به بازاری برود و چوبدستی ھمراه داشـته باشـد، بایـد «
 .»ای وارد نشود اشد تا به کسی ضربهمواظب ب

 فرماید: خداوند عزوجل می

﴿ ْۚ  .]١٣[الحجرات:  ﴾وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا
برای شناخت یکدیگر است (نه برای ایـن  این که ما شما را گروه کردیم،«

 .»که باھم بجنگید)
خره این حزب با آن حـزب ن گروه، این ملت با آن ملت و بالآاین گروه با آ

ھای طبیعی نباید پیکار کنند، قتال در اسلام حد و مـرزی  با ھم بر سر تفاوت
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کـردن راه اسـلام و دفـاع از  دارد، آن ھم در مواقع اضـطراری بـرای برطرف
 دین.

 فرماید: خداوند عزوجل می

َ َ� ُ�بُِّ ﴿ ْۚ إنَِّ ٱ�َّ ِينَ يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا ِ ٱ�َّ ْ ِ� سَبيِلِ ٱ�َّ وََ�تٰلُِوا
 .]١٩٠[البقرة:  ﴾١٩٠ٱلمُۡعۡتَدِينَ 

کشند، در قتال تعدی و تجـاوز نکنیـد،  با کسانی بجنگید که شما را می«
   .»ست نداردخداوند متجاوزان را دو

ھـا نفـر از افـراد بشـر از  بـردن میلیون دھد برای از بین اسلام اجازه نمی
ی شـیمیایی و ھیـدروژنی اسـتفاده شـود،  ھای اتمی یا گازھای کشنده بمب

دھد دو کشور در حال جنگ منابع حیاتی ھمـدیگر را از  ھمچنین اجازه نمی
 فرمود: صبین ببرند کشتزارھا را به آتش بکشند، پیامبر اکرم

ھای دشمن را به آتـش نکشـید، غـارت  مواظب باشید مزرعه و نخلستان«
 .»دفاع حمله نکنید نید، به مردم بینکنید و کسی را مثله نک

را ویـران ھا  آن اما این که منابع اقتصادی حیاتی ملتی را بمباران کنیم و
اسـلام بـه در تنگنا قرار دھیم، ایـن را ھا  آن سازیم و ملتی را با نابودساختن

بـا «کند.  محدود در میدان کارزار می کند، بلکه جنگ را ھیچ وجه تأیید نمی
 .»جنگند، قتال بکنید عرکه میکسانی که در م

ھـای بـه  اما امـروز در جھـان معاصـر شـعار کشـورھای پیشـرفته و ملت
ھـایی کـه خـود را رھـروان و رھبـران  اصطلاح مترقی چیسـت؟ شـعار ملت

 گوید: ، ھمان است که شاعر عرب زبان میدانند کاروان بشری می
شدن فردی در جنگل جرم و گناه است، ولـی بـرای رسـیدن بـه  کشته«

 .»ای نیست ھا ھیچ مسأله نابودی ملتمقاصد شوم استعماری شان 
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ی بشـر و  ھای توسعه یافته که خـود را رھبـر قافلـه این است شعار دولت
 دانند. کلانتران جھانیان می

 ی پیامبر و حکومت بری، فلسفهمساوات و برا -۴

آمد، برای ھمـه بـود.  آدمیان یک امت بودند، اگر نیکبختی و بدبختی می
مردند. تا این که عوامل زندگی چنان شـد کـه  شدند و باھم می باھم زنده می

ھریکی به جایی رفت و جمع را پراکنده و بر انسان روزی آمـد کـه تـاریکی و 
کرد و ھـرکس  قدرتمند بر ضعیف رحم نمی ظلمت ھمه جا را فرا گرفته بود،

زور داشت، حق زندگی داشت. انبیای الھـی و فلاسـفه آمدنـد و ھمـه را بـه 
ھا را که ستم پیشه و غرق در  سوی مساوات و برابری خواندند و دست انسان

شھوات بودند، گرفتند و بـه سـوی آزادی، برابـری و بـرادری سـوق دادنـد. 
کنیم کـه آن را  ان را فـدای نظـام و راھـی مـیم گوید: ما زندگی برکلیس می

دھـد و اسـاس  پسند کنیم، راھی که مصالح اکثریت را بر اقلیـت تـرجیح می
بینیم کـه  داند، نه جاه و مقام. می تفاضل بین آدمیان را عمل و صلاحیت می

کنـد تـا دل آنـان را بـه دسـت  با فقرا نزدیکی می÷ حضرت عیسی مسیح
 دھد: بالا ببرد، آنان را چنین مخاطب قرار میبیاورد و معنویت آنان را 

 »ما أسعدكم أيها الفقراء«

 .»دای فقرا چه سعادتمندی«
 فرماید: خطاب به مترفان و مستکبران می

دھیـد. رفـتن  تان را برباد می ھا، شما اغنیا بدبختید و زندگی ای بدبخت«
 .»شدن شتر از سوراخ سوزن است داخل شما به بھشت مانند

 :فرماید کند و می متکبران رو میباز به 
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ای کسانی که برتری را در مجالس و بازارھا دوسـت داریـد، ای کسـانی «
بـار ننـگ زدن بـه  گذارید، در صورتی کـه از دسـت که بار بر دوش مردم می
 .»دارید، تباھی بر شما باد

 فرماید: در فرازی دیگر از سخنانش می
ی کنم و زنـدانیان را آزاد کـنم. دلان نزدیک خدا مرا فرستاد تا با شکسته«

ینی را شان زنجیر ھست، زنجیرھا را پاره کنم و ھر مسـک کسانی که بر گردن
 .»یاری دھم

پیامبر خـدای عزوجـل در میـان مـردم  صبینیم که حضرت محمد می
ھای شانه، ھـیچکس  گوید: تمام مردم باھم برابرند، مانند دانه ایستد و می می

تـان از آدم ھسـتید و آدم از خـاک  بر دیگری جز به تقوا برتری ندارد، ھمگی
ھا جلوی من برنخیزیـد،  مانند عجم :گوید بینیم که به یارانش می و می .است

این سـخن را نگوییـد  :فرماید تند: شما سید ھستید، میدر جواب اصحاب گف
مـوقعی کـه  ی خداو رسولش ھسـتم. کند، من بنده تان می که شیطان گمراه

 -یعنی ای فرزند زن سـیاه-گوید: یا ابن السوداء  یکی از اصحاب به دیگر می
فرماید: چه گفتی؟ ھلاکت باد بر تو، آیـا بـه  شود و می ناراحت می صپیامبر

ای؟ کسی جز به تقوا بر دیگری فضیلت ندارد سیاه و  دوران جاھلیت بازگشته
 سفید با ھم برابرند.

ملاقـات کننـد، یـک روزِ  صخواھند با پیامبر اکـرم زمانی که قریش می
شود که ای رسـول خـدا  خواھند، در ھمین ھنگام آیه نازل می تمام وقت می

به خاطر مستکبران و کفار، مستضعفان را از خود نران و آنـان را از دور و بـر 
حامل مساوات، امنیت، برابری و بـرادری  صخود پراکنده نساز. پس پیامبر

کرد. چـرا کـه دیـن  و منادی آن بود و مردم را به رعایت مساوات توصیه می
نسـانیت و شـرافت تکیـه بزنـد و خواھد کـه انسـان بـر کرامـت و ا الھی می
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ن باشـد، حتـی اگـر فاطمـه دختـر باید برای ھمه یکسـا ھمچنین قانون می
سرقت کند، باید دستش را قطع کرد این است شعار جاودانـه و ابـدی محمد 

 پیامبر بزرگوار اسلام، بزرگ منادی و عدالت گستر جھان بشر.
ھا تومان اخـتلاس  ونای شرور و اوباش میلی اما قانونی که اگر در آن عده

کنند و دست به رانت خواری بزنند، بایـد آزاد باشـند و ھـیچ قـانونی نتوانـد 
باشد، ولی اگر فقیر و تھیدست به خاطر سیرکردن شکم خـود و ھا  آن جلودار

فرزندانش دست به سرقت بزند، باید کشته شود، ایـن قـانون، قـانون اسـلام 
 پاولگر و غارتگر است.ای چ ی عده نیست، بلکه ساخته و پرداخته

 فرماید: می صپیامبر اکرم
ب شده است نباید گرفـت و ھیچکس را به اتھام جرمی که دیگری مرتک«

 .»نگه داشت
 فرماید: قرآنکریم می

﴿ ٞ خۡرَىٰۚ  وََ� تزَِرُ وَازرَِة
ُ
 .]١٦٤[الأنعام:  ﴾وزِۡرَ أ

   .»گیرد باید دانست که ھیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی«
مساوات و قانون الھی. مساوات این است که مـردم در ھرچـه این است 

در  د، بلکـه در حقـوق و لـوازم زنـدگی وپوشند، برابر باشـن خورند و می می
ای بـه  کند که عده ھا برابر باشند، مساوات اسلامی این را قبول نمی فرصت

ھـا مـردم ماننـد ھیـزم  سبب وسائل تولید به دسـت یکـی باشـد و میلیون
کنـد کـه بـه خـاطر نفـوذ و  میرند و نیز اسلام این را قبول نمیبسوزند و ب

پارتی به مجلس و پارلمان راه پیدا بکنند، بلکـه بایـد مـورد تأییـد و قبـول 
 مردم باشند.

 ی لازم اسـت کلیـه ،طبقـه و توحیـدی ای بی لذا بـرای سـاختن جامعـه
 ی توسـعه طلبـان و ی پوچ و معیارھای غیـر انسـانی را کـه سـاختهھا ارزش



 ٣١   دین در خدمت مردم

 ی اصـیل اسـلامی را جـایگزینھا ارزش انحصارگران است، از میان برداریم و
 کنیم.ھا  آن

 

 والسلام علی من اتبع الهدی
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